
  )٧(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  )قسمت دوم(عطاياي دائمي 

  )٨- ٦:١٢ و روميان ١٠-٨:١٢اول قرنتيان (

از  عطاي گفتاري را مورد بررسي قرار داديم و امروز قصد داريم با شما عزيزان، ٥ عطاي دائمي، ١١در جلسة گذشته از 
رهبري ) ١ عطاي خدمتي كه شامل ٦طاياي دائمي، يعني ، به مطالعة قسمت دوم ع٨- ٦:١٢ و روميان ٢٨:١٢اول قرنتيان 

  .بپردازيمتميز ارواح مي باشند، ) ٦ايمان ) ٥رحمت ) ٤بخشش  ) ٣كمك ) ٢

  . اينگونه به آن اشاره شده٢٨:١٢اولين عطاي خدمتي، عطاي رهبري است كه در اول قرنتيان 

  عطاي رهبري) ١

اول رسولان، دوم انبيا، سوم معلّمان، بعد قوات، پس : ليساو خدا قرار داد بعضي را در ك ٢٨:١٢اول قرنتيان 
  . و اقسام زبانها)مديريت: هزاره (تدابيرو  نعمتهاي شفا دادن و اعانات 

  .  ترجمه كرده توجه كنيد"مديران" و مژده براي عصر جديد "مديريت" كه ترجمة فارسي هزارة نو آنرا "تدابير"به كلمة 

 ميگويد كه پيشوا يا رهبر بايد با پركاري و اجتهاد ٨عطايا گوناگون و متفاوت هستند و در آية  ميگويد كه ٦:١٢روميان 
 روبرو رهبر با ٨:١٢ و در روميان مدير با كلمة ٢٨:١٢بنابراين در اين دو بخش از كلام يعني اول قرنتيان . خدمت كند

  .هستيم

  تعريف مدير و رهبر

  . هر دو  با مديريت سر و كار دارند. ادف هستندتقريباً متردر آيات فوق مدير و رهبر 

  . مدير نيز همين كارها را انجام ميدهد. رهبر، شخص حاكمي است كه اعضاي كليسا را اداره و هدايت ميكند

  . يعني با سكان، كشتي را هدايت كردن. ، اشاره به فَن ناخدايي دارد)كوبِر ني سِي س (”kyberneiseis“واژة يوناني 

  .داند چگونه كشتي را به مقصد برساند  با مسير آشنايي دارد و ميشخصي كه

  . ها را داراست شخص مدير، قابليت ديدن اهداف، و توانايي برنامه ريزي و مجهز كردن افراد براي رسيدن به آن هدف

  . مديريت فقط كاغذ بازي و انجام امور اداري نيست

  .  قلم و كاغذ سرو كار دارد هم، نيستمدير به شخصي كه پشت ميز رياست مي نشيند و با

 . مدير، شخصي است كه بتواند مسير درست را تعيين كند و تصميم بگيرد

  . كسي كه قادر به تجهيز اعضاي كليسا براي رسيدن به هدف باشد

  . مثل شباني كه مسئول كليساست

  . را هدايت مي كند او كليسا را صاحب نيست بلكه فقط آن



ها را  براي رسيدن به هدف تجهيز و  ا، مردم رو ميسپاره و هدف را به او نشان مي دهد، تا آنكليس مسيح به شبان
  . هدايت كند

 ناخدايي رو در زمان جفاي عظيمِ سقوط اقتصاد ١٧:١٨، در مكاشفه )كاي بِر ني سِي س (”kyberneiseis“واژة يوناني 
  .گويد جهانيِ را تصوير ميكند و چنين مي

هر ناخدا و كلّ جماعتي كه بر كشتيها مي باشند و ملّاحان و هر كه شغل دريا مي كند دور و  ١٧:١٨مكاشفه 
  ...ايستاده،

  . ي تجاري هستند، بستگي دارد هاه در ارتباط با كشتي كشكست سيستم اقتصادي بابل به كساني

 ترجمه هاي فارسي رهبر يا ٢٨:١٢، همان كلمه اي كه در اول قرنتيان )كوبِر ني سِي س (”kyberneiseis“واژة يوناني 
  . مديريت  ترجمه شده است

مطالعة چگونگي اداره كردن بدن توسط / فرمان شناسي /  كه به مفهومِ علم مغز و اعصاب Cyberneticكلمة انگليسي 
  . شد، از همين كلمة يوناني گرفته شده است بامغز مي

  .ه و آنرا با حكمت مربوط كرده استدر ترجمة يوناني عهدعتيق اين واژه چهار بار استفاده شد

  . شريران فريب است)مشورت (تدابيرفكرهاي عادلان انصاف است، اما  ٥:١٢امثال 

  . تو بودندناخدايان اي صور كه در تو بودند حكماي تواهل سيدون و اَرواد پاروزن تو بودند و  ٨:٢٧حزقيال 

كه در رابطه با عطاي كلام حكمت داشتيم خوانديم كه پس ناخداي كشتي بودن، با حكمت مرتبط است و مطالعه اي 
  . حكمت توانايي حل مشكلات ميباشد

  .بعبارتي حكمت راه حل هاي كاربردي براي زندگي روزمره را برايمان مشخص ميكند

 تفاوت بين كلامِ حكمت و حكمتي كه در مديريت ميباشد

  . يريت حكمت دارد تفاوتي هستالبته ميان كسي كه عطاي كلام حكمت دارد با شخصي كه در مد

 به مردم دنياست اما حكمتي كه در مديريت بيان حقايق كاربردي كلام خداهمانگونه كه قبلاً هم گفته شد كلام حكمت 
  .  را ميدهدتوانايي رسيدن به اهدافاست به شخص اين 

  . ست اما عطاي مديريت گفتاري نيست اكلام حكمت عطاي گفتاري

  .ادي وجود دارند كه قادر به اعلام حقيقت نيستنددر كليسا مديران زي

  . پس، در كليسا اشخاصي هستند كه عطاي رهبري دارند و اين مسئلة بسيار حساسي است

شناسند و ميتوانند براي نيل به آنها،  آنها قادر به تجزيه و تحليل اهداف هستند، مسيرهاي رسيدن به اهداف را مي
  . مردم را تجهيز كنند

 خلاصه مسيريابي و تصميم گيريهيم عطاي رهبري را در دو كلمه يا دو عمل خلاصه كنيم، ميتوان از دو كار اگر بخوا
  . كنيم



  . سلامت عبور ميدهده بنابراين، يك رهبر موفق مثل يك ناخداي خوب است كه كشتي را از طوفان ب

كه شبانان،  در صورتي. ب مي باشندبعضي تصور ميكنند كه عطاي رهبري مثل شبان، شيخ و اسقف فقط سمت يا منص
مشايخ و اسقفان همه از اين عطا براي هدايت اعضا و ادارة امور استفاده مي كنند، اگر چنين نبود، تيموتاوس بدون 

  .وانست كليسايش را اداره كند تآنها نمي

عليم زحمت مي رهبراني را كه به خوبي رهبري مي كنند مخصوصاً آناني كه در وعظ و ت ١٧:٥اول تيموتاوس 
  .كشند، بايد مستحقّ دريافت مزد دو برابر دانست

ان اداره ش اشاره به رهبراني در كليسا ميكند كه كلام خدا را اعلام ميكنند و با تدبير و مديريت٢٤ و ١٧، ٧:١٣عبرانيان 
  . عهده دارنده امور و  نظارت جماعت خدا را ب

  . وش تك شباني يا فقط يك رهبر اداره ميشونداي مسيحي به ر هامروزه بعضي كليساها و سازمان

كند بلكه تشكيلاتش خيلي پيچيده  كه عطاي رهبري و مديريت در كليسا فقط در سطح رهبران عمل نمي در صورتي
  . استها تر از اين

  . در يك كليساي پويا، همه مشغول خدمت هستند

  .يريت و رهبري استفاده ميكنندباشند و به نوعي از عطاي مد همة اعضا به نوعي درگير خدمت مي

  .نمونه هاي زيادي از رهبران روحاني وجود دارند كه به يك نمونة آن اشاره مي كنمدر عهدعتيق 

  يترون اولين مشاور در رهبريت: يك نمونة عهدعتيق

  .  خروج ما با يترون پدر زن موسي اولين مشاورِ رهبر در تاريخ آشنا ميشويم١٨در باب 

وقتي او رهبر قوم شد همة مردم ميخواستند شخصاً او را ببينند و ملاقات . سيار روحاني اي بودموسي يك رهبر ب
  . كنند

براي شخصي چون موسي بسيار راحت بود كه خود را بينظير ببيند و بخود بگويد كه هيچ كس نيست كه مثل من 
س براي بسياري از شبانان و كشيشان اين احسا. موسي نيز به اين درجه رسيده بود. مردم را هدايت و رهبري كند

  . آشناست

در چنين وضعيتي، اكثر رهبران دوست دارند كه تمام كارها را شخصاً خودشان انجام دهند، چون هيچ كس را 
  . نميبينند كه بتواند تمام و كمال و بدون اشكال مشكلات مردم و كليسا را اداره كند

  . صر بيرون آمده اندحال تصورش را بكنيد كه اين لشكر عظيم از م

  .  ميليون نفر يهودي هنگام خروج از مصر با موسي بودند٢برخي از مفسرين ميگويند حدود 

  . و موسي هر روز از صبح تا شب مشغول رفع مشكلات آنان بود

در كلام خدا مي خوانيم كه يترون، پدرزن موسي، متوجه مشكل مي شود، و با تجزيه و تحليل كردن آن، چاره اي 
  .ساسي مي انديشد و آنرا با موسي اين گونه مطرح مي كندا



 تا   از صبح  و مردم  خود نشست  در جايگاه  مردم  شكايات  به  رسيدگي  براي روز بعد، موسي ٢٧-١٣:١٨خروج 
  هگيرد، ب  را مي  زيادي ، وقت  مردم  شكايات  به  رسيدگي  ديد كه  وقتي  يترون١٤.  در حضور او ايستادند غروب
   موسي١٥» ؟ داري  مي  روز سر پا نگه  را تمام ؟ چرا مردم دهي  مي  انجام  تنهايي  كار را به چرا اين«:   گفت موسي
  آيند تا از خدا مسئلت  مي  من  خود پيش  مشكلات  حل  براي ، زيرا مردم  كار را بكنم  بايد اين من«:  داد جواب
   با كدامست  حق  كه دهم  مي  تشخيص آيند و من  مي آيد، نزد من  مي  پيش ي دو نفر اختلاف  بين  وقتي١٦. نمايند

 كار،   تو با اين١٧.   نيست  درست اين«:   گفت  موسي  پدر زن١٧» . دهم  مي  آنها تعليم  و اوامر خدا را به و احكام
.   دهي  انجام  تنهايي  را به  كار سنگين  اين تواني تو نمي.  كني  مي  را نيز خسته  و قوم آوري  در مي خود را از پاي

   مردم  اين تو در حضور خدا نماينده.  خواهد داد  مرا بپذير و خدا تو را بركت  و نصيحت  كن  مرا گوش  حرف١٩
 كنند   چطـور زندگي  و بگو كه  آنها ياد بده  خدا را به  دستورات٢٠.  او بگو  را به  ايشان  و مشكلات  و مسايل باش
 از   و درستكار كه  و خداترس  كاردان  افرادي  اسرائيل  قوم  از ميان  در ضمن٢٢و٢١.  باشنـد  داشته  رفتـاري و چه
   قاضي آن.   كن  تعيين  قاضي  هر هزار نفر يك براي.  كنند  قضاوت  مردم  تا ميان  كن  متنفر باشند انتخاب رشوه

   ده  از اين هر يك.  صد نفر باشد  قاضي  كند تا هر يك  نفر را انتخاب ، ده هر هزار نفر  خود از ميان  نوبه  به هم
هر .  نفر باشـد  پنجاه ، قاضي  كنند تا هر يك  دو نفر را انتخاب  خويش  صد نفره  گروه  خـود از ميـان  نوبه  به قاضي

 نفر   ده ، قاضي  كنند تا هر يك ر را انتخاب نفـ  خـود پنج  نفـره  پنجاه  گـروه  نيز از ميان  دو قاضـي  از ايـن يك
 را نزد تـو بياورند،   و پيچيـده  بسيار مهم  مسايـل  افراد باشد و آنها فقط  اين  برعهده  قوم بگذار قضاوت. باشد
  ت و بار مسئولي كني  مي  را در كار خـود شريك ، ديگـران  ترتيب  اين به.  كنند  را خود حل  كوچك  مسايل ولـي

 شد   نخواهي  خسته  باشد، آنوقت  خدا نيز چنين  و خواست گيري  را در پيش  روش  اگر اين٢٣. شود تو سبكتر مي
   موسي٢٤» .  باز خواهند گشت  خويش هاي  خانه  به ، راضي  است  شده  حل  اختلافشان  نيز در حاليكه و قوم

 آنها   را برگزيد و از ميان  كارداني  او مردان٢٥.  كرد  عمل پيشنهاد او  و مطابق  خود را پذيرفت  پدر زن نصيحت
 بودند و   مشغول  كار قضاوت  به  آنها مرتب٢٦.  كرد  تعيين  نفر قضاتي  نفر و ده  هر هزار نفر، صد نفر، پنجاه براي

. آمدند  مي نزد موسي   و پيچيده  مهم  مسايل  حل  براي كردند، ولي  مي  كوچكتر رسيدگي  و اختلافات  مشكلات به
  .  خود بازگشت  ولايت  كرد و او به  را بدرقه  پدر زنش  از چند روز، موسي  پس٢٧

 تحليل كرده چاره اي براي حل  رادر اينجا نقش يك مدير و مشاور خوب را ميبينيم كه چطور متوجة مشكل شده، آن
  . م و تقسيم كار بين آنها بودآن مي انديشد، كه همانا، انتخاب و انتصاب رهبران از ميان مرد

دست گرفته كليسا را هدايت مي ه دهد، يعني سكانِ كشتي را ب اين دقيقاً كاريست كه يك مدير يا رهبر انجام مي
  .كند

A Good Leader 

 يكي ديگر از جنبه هاي يك رهبر خوب را معرفي مي كند كه در ترجمه هاي مختلف فارسي اينگونه ٨:١٢روميان 
  : استترجمه شده 

  مديرِ جدي / مدير پركار / رهبر با جديت / پيشوا به اجتهاد 

با توجه به ريشة كلمه اي كه در اينجا اجتهاد، جديت يا پركار، ترجمه شده ميتوان نتيجه گرفت كه منظور اصلي 
  . نويسنده عكس العمل سريع يا فوري رهبر، براي حل يك مشكل ميباشد

  . وب رسيدگي و پيگيري سريع مسائل و مشكلات استاي يك رهبر خ هپس، يكي از ويژگي



  .كند يعني به محض متوجه شدن آن، اقدام به رفع مشكل مي

  .ستي ادر نتيجه، عطاي رهبري براي رشد و توسعة كليسا بسيار حيات

 نمي جالب اينجاست كه در كليساي قرنتيان افرادي بودند كه عطاي رهبري و مديريت را داشتند، اما از آن استفاده
  . به آنها تذكر مي دهد كه خداي ما خداي بي نظمي نيست٤٠ و ٣٣:١٤كردند، چون پولس در اول قرنتيان 

  .بنابراين از آنها ميخواهد كه جلساتشان را با نظم و شايستگي برگذار كنند

ن و با قلم،  ساعت پشت ميز نشست٨متاسفانه در برخي كليسا، كار مديران و شبانان، به يك شغل اداري، كه شامل 
  .كاغذ و تلفن مشغول بودن محدود شده است

  . از اينجاست كه ميفهميم چقدر بعضي شبانان و مديران با كلام خدا فاصله گرفته اند

رهبري و مديريت در كليسا، كار ساده اي نيست چون هميشه افرادي هستند كه نسبت به كار آنها ايراد ميگيرند و 
  . روند يرند و اصلاً زير بار رهبري آنها نمينند، گوش نميگ كمنفي بافي مي

  . در بعضي مواقع، شرايط خدمتشان، غير قابل تحمل و بسيار طاقت فرسا ميشود

به همين دليل، به افرادي كه ميخواهند در كليسا خدمت رهبري داشته باشند، توصيه ميشود، تا زمانيكه به دعوت 
  . ند به آن فكر نكنندخدا مطمئن نشده و در خود اين عطا را نمي بين

  . مي باشد"كمك" يا "اعانت"، "عطاي امداد"دومين عطاي دائميِ خدمتي، عطاي  

  مددكاري/ اعانت / امداد / عطاي كمك ) ٢

  .  تمام عطايا نوعي خدمت محسوب ميشوند٥:١٢مطابق با اول قرنتيان 

 آنرا امداد، اعانت يا كمك ٢٨:١٢ول قرنتيان يك نوع خدمت ويژه وجود دارد كه ا) يا عطايا(اما از ميان اين خدمات 
  .ناميده است

اول : مقصودم اين است كه خدا در كليسا اشخاص معيني را به شرح زير قرار داده است ٢٨:١٢اول قرنتيان 
و مديران و آناني كه  رسولان، دوم انبيا، سوم معلّمين و بعد از اينها معجزه كنندگان و شفادهندگان و مددكاران

   .زبانهاي مختلف سخن مي گويندبه 

  .  ميتوان نتيجه گرفت كه اين عطاي خدمتي در ياري و حمايت از نيازمندان بكار گرفته ميشود٧:١٢با توجه به روميان 

  . بدينصورت كه شخصي باري را از دوش شخص ديگر برداشته آنرا بر دوش خود حمل كند

  .  ثمر مي باشدكاربرد اين عطا همگام با رهبري بسيار مفيد و پر

  .اگر توانايي اين كار توسط روح القدس اعطا نمي شد، هيچكس قادر به تحمل بار سنگين آن نمي بود

ايمانداراني كه عطاي كمك دارند، در خدمات مختلف مشغول هستند و هر كدام به نوبة خود باري را براي مسيح بر مي 
  . دارند و نظم و آرامش را در كليسا برقرار مي كنند

  . تنوع خدماتي كه از طريق اين عطا در كليسا صورت مي گيرد، بسيار متفاوت است



  .اين اعانات و كمكها مي تواند، شامل تعميرات ساختماني، فضاي سبز، پذيرايي، نظافت، امور دفتري، و غيره باشند

يك نامِ پر از روح القدس و ديگران را به هفت نفر نه  مي خوانيم كه رسولان خدمتِ رسانيدن غذا ب٧-١:٦در اعمال 
  . حكمت واگذار كردند، تا اينكه خود بتوانند متمركز خدمت دعا و تعليم كلام شوند

 به تيموتاوس مي گويد، افراديكه عطية خدمت دارند مي توانند با خوشي، آنرا در ٢:٦پولس رسول در اول تيموتاوس 
  . كمك و پشتيباني از يك كارفرماي مسيحي بكار گيرند

  .  مي باشد١٦ نمونة بسيار زيبا از كابرد اين عطا، در روميان باب يك

  .  پولس از كساني كه با خدمات بي نظيرشان به او كمك كردند نام مي برد١٦در اين باب 

  :او چنين ميگويد

است به شما معرّفي مي كنم تا او » كنخريا«را كه خادمه كليساي » فيبي«خواهر ما  ١٣-١٢ و ٧-١:١٦روميان 
در تمام مسائلي كه احتياج به كمك شما را در اتّحاد با خداوند و آن طور كه شايسته مقدسين است بپذيرد و 

» اكيلا«و » پرسكله«به . دارد به او كمك كنيد؛ زيرا او از بسياري، از جمله خود من، حمايت نموده است
نه من تنها بلكه . ه اند، سلام برسانيد را به خاطر من به خطر انداختجان خود در مسيح عيسي كه همكاران من

به كليسايي كه در خانه آنان تشكيل مي شود سلام  .تمام كليساهاي غيريهود نيز از ايشان ممنون هستند
و » اندرونيكاس«و به  .، سلام برسانيدزحمت زياد كشيده استو همچنين به مريم كه در ميان شما . برسانيد

آنان در ميان رسولان اشخاص برجسته اي . ، سلام برسانيدر زندان بودندبا من دهموطنان من كه » يونياس«
 و به دوست در كار خداوند فعال هستندكه » طريفوسا«و » طريفينا«به . هستند و قبل از من مسيحي بودند

آن مسيحي برجسته و » روفس« و به در خدمت خداوند زحمت بسيار كشيده استكه » پرسيس«عزيزم 
  . ، سلام برسانيدكه نسبت به من نيز مانند يك مادر بوده استمادرش همچنين 

  . اين افراد آنقدر براي پولس عزيز بودند كه نامشان را در رسالة فيليپيان و افسسيان نيز تكرار مي كند

 برخي از آنها حتي جانشان را در خدمت به. اينان، همكاران، حمايت كنندگان و ياري دهندگان پولس در خدمت بودند
  . او به خطر انداختن

  . ظاهراً خدا اراده كرد تا اين بخش از كلام عمداً ثبت شود تا هيچ كس بهانه اي براي خدمت نكردن نداشته باشد

  . چون از فهرست اين نامها، معلوم است كه هر كس، هر خدمتي كه از دستش بر مي آمد براي خدا انجام مي داد

 .آيد، بكنيم بگيريم و در خدمت به يكديگر آنچه از دستمان بر ميما نيز موظفيم كه از اين افراد درس 

اينطور كه بنظر ميرسد، اين عطا چندان عطاي پر طرفداري نبود چون همه اش صحبت از كمك و برداشتن بار از دوش 
 خيره ديگران است در صورتيكه، عطاياي ديگر از جمله نبوت، تكلم به زبانها و شفا بسيار جذاب، هيجان انگيز و

  . كننده، هستند

  . به همين دليل است كه اعضاي كليساي قرنتيان همه اش دنبال عطايايي بودند كه پر سر و صدا و مجلس گرم كن بود

جالب اينجاست كه پولس رسول در رسالة خود به آنها نام عطاي خدمت را درست بين عطاياي معجزه، شفا و سخن 
  . گفتن به زبانها ميآورد



  . اين بوده كه او ميخواست تا آنها بدانند كه عطايا با هم در ارتباطند و با هم كار مي كنندشايد دليلش 

با فروتني خدمت  ميكند چون فاعل همه اين كارها، يك روح مي هم عبارتي، شخصي كه به زبانها سخن ميگويد ه ب
  .باشد

  .ن اشاره شده است به آ٨:١٢سومين عطاي دائمي خدمتي، بخشش با سخاوت است كه در روميان 

 (Super Giver)عطاي بخشش با سخاوت ) ٣

مرد بخشنده بايد با سخاوت و مدير بايد پركار باشد و . اگر تشويق ديگران است، بايد چنان كنيم ٨:١٢روميان 
  .شخص مهربان با خوشي خدمت خود را انجام دهد

  . عطاي روح القدس صحبت مي كنداز آية شش همين باب در مي يابيم كه پولس در اينجا دارد، دربارة 

  .كلام خدا در رابطه با بخشش ميگويد

كس همان قدر بدهد كه در دل قصد كرده است، نه با اكراه و اجبار، زيرا خدا بخشنده  هر ٧:٩دوم قرنتيان 
  .دارد خوش را دوست مي

ار واضح و روشن سخن گفته كلام خدا از همة ما دعوت مي كند، كه بخشنده باشيم و در رابطه با بخشش مسيحي بسي
  .است

 "بخشش با سخاوت"  آنرا  ٨:١٢ به آن توجه كرد اين است كه در روميان "عطاي بخشش"نكتة جالبي كه بايد در رابطه با  
 ”methadetmi“ "دِتامِت مي"يعني بخشنده، از كلمة  "دِت مي" ”detmi“ناميده است، كه در اينجا بجاي كلمة يوناني 

  . استفاده كرده است، "وق العاده ميبخشدكسي كه ف"يعني 

  .  است"سادگي" ترجمه شده، در اصل به مفهوم "سخاوت"كه به فارسي  haplote علاوه بر اين، كلمة يوناني هاپلوتِ، 

سادگي يعني بي آلايش، به اين مفهوم كه شخص بدون هيچ هدف و انگيزة ديگري جز آنچه انجام مي دهد، در نظرش 
  . مي گذرد

 بخششي است كه با ،"بخشش با سخاوت" شرح بيشتري در اين رابطه مي دهد و ميگويد كه اين Kittleگ لغتِ فرهن
  . فداكاري و از خودگذشتگي همراه است

شخصي كه با سخاوت يا با فداكاري مي بخشد، بدون اينكه حساب و كتاب كند، فقط نياز را مي بيند و تنها انگيزه اش 
  . از استاز بخشش، مرتفع كردن ني

  . اين گونه بخشش امروزه، در عصر فرد گرايي و ركود اقتصادي، در كليساها بسيار كم ديده مي شود

معمولاً، اكثر مسيحيان، قبل از اينكه اعانه يا هديه اي بدهند، قبلاً حساب و كتاب مي كنند و بعد از زيادتي اي كه 
  . دارند مي بخشند

طاي بخشش دارد، تنها چيزي كه برايش مهم است، اين است كه چگونه نياز را اما همانطور كه گفته شد، شخصي كه ع
  .رفع كند و با جان و دل فداكارانه ميبخشد



  : ، بر مبناي مفهوم ريشة اصلي لغت بخشش مي گويدGodayآقاي 

عمل بخشش در اينجا نشانگر تمايل و رضايت كامل شخص بخشنده، با دلي ساده، عاري از حساب و كتاب "
همانطور كه كلام خدا مي گويد، دست چپ از آنچه دست راستش مي كند بي خبر . دن و يا غرور استكر

  ".اين گونه بخشش، بدون هيچ گونه انتظار برگشت و بلاعوض صورت مي گيرد. است

  . بنابراين عطاي بخشش، يك بخشش معمولي فراتر است

  . صلاً جنبة نمايشي نداردا. اين نوع بخشش، معمولاً در انظار مردم انجام نمي شود

  . اين عطا حتي به داشتن و نداشتن شخص بخشنده، ربطي ندارد

بسياري از افراد ثروتمند هستند كه اصلاً بخشنده نيستند و برعكس افراد فقير زيادي هستند كه بسيار بخشنده و 
  .حتي با سخاوت نيز ميباشند

  :مثالها

سپس يهوداي اسخريوطي . ي از عطر تدهين كرده با موهايش خشك ميكند مريم پاهاي مسيح را با پياله ا٣:١٢يوحنا 
توجه كنيد كه دستمزد يك روز برابر .  سكة نقره فروخته نشد تا به فقرا داده شود٣٠٠سوال كرد كه چرا اين عطر به 

بدون انتظار از . ند روز كار را يكجا صرف ميك٣٠٠بنابراين آن زن با قلب مملو از محبتش برابر مزد . يك سكة نقره بود
  .اينكه پاداشي در كار باشد

 شاهد بخشش اعضاي كليساي اوليه هستيم كه چگونه مردم با سخاوت براي رفع احتياج نيازمندان هر ٢در اعمال باب 
كه براي خودشون قصرها  اي اينه جچه داشتند فروختند و مبلغش را نزد پاهاي رسولان گذاشتند و رسولان هم ب

مان هواپيما  زحالا ممكن است بعضي بگويند كه كشيش جاني در آن.  هواپيماهاي شخصي خريداري كنندبسازند و يا
  .كلام خدا مي گويد كه بين نيازمندان يا فقرا تقسيم مي كردند. نبود، درسته ولي كشتي بود

اما با اصرار هدايايشان را به پولس  شاهديم كه چگونه ايمانداران مكادونيه با اينكه فقير بودند ٨در دوم قرنتيان باب 
  . براي كليساي اورشليم بخشيدن

 ميگويد كه اعانة شما بيش ٤برخي از اعضاي كليساي فيليپيان، عطاي بخشش داشتند بطوريكه پولس در انتهاي باب 
  .از احتياجم بود

ن عطا هستند چطور فداكارانه من در طول زندگي ام با مسيح شخصاً شاهدم كه چگونه بعضي ايمانداراني كه داراي اي
  .براي كار خدا هديه هاي سخاوتمندانه مي بخشند

  . كه عطاي بخشش داشت چنين نوشته استC.T. Studd در مورد شخص معروفي بنام Norman Grubbآقاي 

 هزار ٢٩ ميلادي، پس از مرگ پدرش، ثروت هنگفتي به ارزش حدوداً ١٨٨٠ در سال C. T. Studdآقاي 
، و چهار چك ١٨٨٧ ژانويه ١٣در .  هزار پوند از ثروتش را ببخشد٢٥او تصميم ميگيرد كه .  مي رسدپوند به او

  .  پوند كشيد٥٠٠٠به ارزش هر كدام 

از نظر او كارش اصلاً . او مثل يك تاجر، سرماية خود را با نهايت سخاوت در بانك آسمان سرمايه گذاري كرد
  .ندة خدا در رابطه با پاداش صدچندان در زندگي جاويد را داشتاطمينان كامل به كلام ز. احمقانه نبود



آقاي .  بخشيد تا در شمال هندوستان كتابمقدس چاپ كندMoody پوند اول را به انتشارات ٥٠٠٠بنابراين، 
مودي با آن پول موفق به اين كار نشد، اما در عوض توانست در شيكاگو انيستيتوي معروف كتابمقدس مودي را 

  . كند كه بتوسط آن مبشرين مرد و زن براي اعزام به جاهاي مختلف دنيا تربيت شدندافتتاح 

 پوند آن براي خدمات ميسيونري ٤٠٠٠ فرستاده شد، تا George Mueller پوند دوم، براي آقاي ٥٠٠٠
  .  پوند ديگر يك كليساي كوچك بنا نمايد١٠٠٠استفاده كند و با 

  .   پرداخت شدSalvation Armyروف  پوند سوم براي تاسيس موسسة مع٥٠٠٠

  . پوند چهارم براي خدمت در چين هديه شد٥٠٠٠

  .  پوند از مبلغ ارث برايش باقي مانده بود كه درست قبل ازدواج به همسرش بخشيد٣٤٠٠در نهايت، 

چارلي عيسي مسيح به آن شخص جوان ثروتمند چه گفت؟ چارلي : همسرش در پاسخ به اينكار از او پرسيد
  . خ داد هر چه داري بفروش به فقرا بدهپاس

  . پس ما همين كار را خواهيم كرد و بعد از عروسي همه چيز را از سر، آغاز خواهيم كرد: همسرش گفت

  .  بدين مضمون نوشتندSalvation Army سرپرست كل Booth سپس نامه اي به جنرال

هر دوي ما قلباً با شما . يلي متاسفيم خBooth عزيز، از شنيدن خبر بيماريِ سختِ خانم Boothژنرال 
بدينوسيله .  بركت مي يابيم"فرياد جنگ"ميخواستيم بدانيد كه چقدر از مطالب نشريه . همدردي ميكنيم

علاوه بر .  پوند ديگر نيز براي ازدواج آقاي تاكر مي فرستيم٥٠٠ پوند ضميمه ميكنيم،  و ١٥٠٠چكي به مبلغ 
با اين .  پوند است را براي بقيه نيازهايتان ارسال كند١٤٠٠سرمايه ام كه معادل اينها از بانك خواستم تا بقيه 

  .كار تنها بانكي كه برايمان باقي ميماند آسمان است

  : اين كارها را در اطاعت از كلام خدا ميكنيم كه ميفرمايد

 گنجهاي خود را بر رويتمامي مايملك خود را بفروش و به فقرا بده و نيز ميگويد كه "
 آن را مي دزدند،  زمين، جايي كه بيد و زنگ به آن زيان مي رساند و دزدان نقب زده

بلكه گنجهاي خود را در عالم بالا، يعني در جايي كه بيد و زنگ به آن . ذخيره نكنيد
زيرا هرجا . آسيبي نمي رسانند و دزدان نقب نمي زنند و آن را نمي دزدند، ذخيره كنيد

  ".ر آنجا خواهد بودگنج توست، دل تو نيز د

از . خدا را براي اين فيض شكر ميكنيم و اميدواريم كه با اين عمل بتوانيم جانهاي بسياري را صيد كنيم
آنجائيكه نميخواهيم مثل حنانيا و سفيره عمل كرده باشيم، صادقانه اعلام ميكنيم كه مقداري پس انداز براي 

كلام خدا ميگويد كسي كه تدبير خانة خود را نكند از بي مايحتاجمان در بانك خود نگه داشتيم آنهم چون 
تمامي جلال را بخدا ميدهيم كه فكر و قلبمان را با شادي براي اين خدمت آماده كرده .  ايمان پست تر است

  . دوست عزيز برايتان در دعا هستيم و اميدواريم كه خدا هر دوي شما و خانواده هايتان را بركت بدهد. است

 آنجائيكه كلام خدا ميفرمايد كه دست چپ نبايد از دست راستت باخبر باشد، من و همسرم هويتمان در آخر از
  آمين. شما را به خدا مي سپاريم و  تمامي جلال را به او مي دهيم. را با لقب سربازان مسيح امضا مي كنيم

  .  است"ششعطاي بخ"اين يك نمونة بارز از .   هرگز از هويت آنها مطلع نشدBoothژنرال 



و همسرش بعد از اهداي مايملكشان وسائل شخصي شان را بستند و باقي عمرشان را بعنوان  Studdآقاي 
  . ر بردنده سميسيونر در آفريقا ب

  . اين عطاي فوق العاده فقط كارِ روح القدس است

  نتيجة كمكهاي مالي آنها، 

   در چين، Hudson Taylorتاسيس موسسة ميسيونري 

   در لندن، George Mueller خانة تاسيس يتيم

  ، Salvation Armyتوسعة خدمات 

  .  و بسياري از اين قبيل ميباشدModdy Bibleانيستيتوي 

اگر شما هم دوست داشته باشيد كه در يكي از زمينه هاي رهبري، كمك يا . كار روح القدس اينچنين است
  . اشيدبخشش، خدا را خدمت كنيد فقط كافيست كه مطيع كلام خدا ب

 . چهارمين عطاي خدمتيِ دائمي، عطاي رحم و شفقت است

  عطاي رحم  و شفقت) ٤

   .اگر كسي داراي عطاي رحم و شفقت به ديگران است، شادمانه به اين كار مشغول باشد ٨:١٢روميان 

  .اين نيز عطاي كم يابي است كه به بعضي از مسيحيان بخشيده مي شود

  .  در اينجا رحم و شفقت ترجمه شده، جزء صفات خدا نيز مي باشدكه Eleonكلمة يوناني اِلِ اُن 

  : ميخوانيم١١:١٠٣در مزمور 

  .زيرا آنقدر كه آسمان از زمين بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيم است ١١:١٠٣مزمور 

  : همين مزمور نيز چنين ميگويد١٣و در آية 

  .خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مي نمايدچنانكه پدر بر فرزندان  ١٣:١٠٣مزمور 

  . كلام خدا، هم از فيض و هم رحمت خدا سخن مي گويد، اما گاهي تشخيص اين دو از هم مشكل است

او بكار  (mercy) بهرمند مي شود، اما رحمت خدا براي بيچارگي (guilt) انسان از فيض خدا براي گناه و تقصيرهايش
   .مي رود

  .ا از زندگي مان مي زدايد رپس خدا با فيضش گناهان ما را مي آمرزد و با رحمتش نتايج آن

اما در  ".كنند  تحقير مي هايش  همسايه  فقير را حتي  بسيار دارند، اما شخص  دوستان ثروتمندان" ميخوانيم كه ٢٠:١٤در امثال 
  . مي گذاريم ميخوانيم كه با ترحم به فقرا به خدا احترام٣١ و ٢١آية 

   فقرا ظلم  به هر كه.. . كند  بر آنها ترحم  كه  كسي خوشابحال.   است  فقرا گناه خوار شمردن ٣١ و ٢١:١٤امثال 
  .  است  گذاشته  خدا احترام  نمايد، به  فقرا ترحم  به  و هر كه  است  كرده  آنها اهانت  آفريننده كند به



  . يند كه نيازي به تفسير ندارنداين آيات آنقدر واضح و مشخص سخن ميگو

در آية يك ميخوانيم كه خدا قوم اسرائيل را محكوم به بي وفايي، بي . حال نگاهي به هوشع باب چهارم بياندازيم
  . رحمي و خدا نشناسي ميكند

مة مردم با انحطاط و گناهِ آنها آنقدر بود، كه ه. زمان قوم اسرائيل تبديل به يك ملت بي رحم و ظالم شده بود در آن
  . بي رحمي به فقرا ظلم ميكردند

 ".از تو رحمت مي يابند) يعني كسانيكه كه بجز تو كسي را ندارند(اي خدا يتيمان "هوشع در خاتمة كتابش ميگويد كه 

  ).٣:١٤هوشع (

  . بنابراين، يتيمان، فقرا و مظلومان، براي شرايطي كه دارند، هميشه به رحمت خدا متوسل مي شوند

  .  مثال بسيار زيبايي از رحم و شفقت ميآورد٣٠:١٠جديد نيز عيسي مسيح در لوقا در عهد

در اينجا عيسي مسيح در گفتگو با يك فقيه يهودي كه احتمالاً شخص ثروتمندي هم بود مي پرسد؟ در تورات چه 
  نوشته شده و چگونه ميخواني؟ 

  :شخص فقيه در پاسخ به عيسي مسيح مي گويد

 ةي و تمام فكر خود محبت نما و همسايي خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام تواناي خداخداوند ٢٧:١٠لوقا 
  )ترجمة كلاسيك (.خود را مثل نفس خود

  .و بعد شخص فقيه از روي امتحان از مسيح مي پرسد كه همساية من كيست

  . و عيسي مسيح در پاسخ به او سرگذشت سامري نيكو را برايش تعريف مي كند

ولي در سرگذشتي كه عيسي مسيح براي شخص فقيه تعريف مي كند شخص . ها متنفر بودند ان از سامرييهودي
  .سامري، در برابر آن دو نفر ديگر، يعني شخص كاهن و لاوي، تنها كسي بود كه از فرمان خدا اطاعت كرد

  . دن نياز او اقدام كردآن شخص سامري با رحم و شفقتي كه در قلبش نسبت به مرد مجروح داشت، به برطرف نمو

  :مسيح در خاتمه، به شخص فقيه چنين ميگويد

 چارهي آن مرد بهي، همسا)يعني شخص كاهن، لاوي و سامري ( سه نفرني از اكيبه نظر تو كدام ٣٧- ٣٦:١٠لوقا 
ترجمة . ( كنني چنزيتو ن:  فرموديسيع. آنكه به او ترحم نمود و كمكش كرد: جواب داد مرد فقيه بود؟
  )ريتفسي

   ترحم مسيح را در شفاي دو شخص نابينا ميبينيم ٢٧:٩در متي 

  .  در شفاي دخترِ ديوانة يك زن كنعاني٢٢:١٥و در متي 

  . نزد مسيح ميآورد و مسيح بر او ترحم كرده شفايش ميدهد) ديوزده بود( پدري پسرش را كه صرع دارد ١٤:١٧در متي 

  . د شفا ميدهد كوري را كه كنار راه نشسته بو٢٩:٢٠در متي 

  .سراسر اناجيل شاهد جاري شدن رحم و شفقت مسيح در معجزاتش نسبت به بيچارگان هستيم



  .عطاي رحم و شفقت در پيروانش عيسي مسيح نيز مشهود بود

  :نوان مثال در عب

  دوركاس/ سرگذشت طابيتا 

 كه صدقاتيي از اعمال صالحه و و. و در يافا، تلميذه اي طابيتا نام بود كه معني آن غزال است ٤١- ٣٦:٩اعمال 
و چونكه ٣٨. از قضا در آن ايام او بيمار شده، بمرد و او را غسل داده، در بالاخانه اي گذاردند٣٧. مي كرد، پر بود

لدُه نزديك به يافا بود و شاگردان شنيدند كه پطرس در آنجا است، دو نفر نزد او فرستاده، خواهش كردند كه 
آنگاه پطرس برخاسته، با ايشان آمد و چون رسيد او را بدان بالاخانه بردند و ٣٩» .نگ نكنيدر آمدن نزد ما در«

همه بيوه زنان گريه كنان حاضر بودند و پيراهنها و جامه هايي كه غزال وقتي كه با ايشان بود دوخته بود، به 
اي « : سوي بدن توجه كرد و گفتاما پطرس همه را بيرون كرده، زانو زد و دعا كرده، به ٤٠. وي نشان مي دادند

پس دست او را گرفته، ٤١. كه در ساعت چشمان خود را باز كرد و پطرس را ديده، بنشست» !طابيتا، برخيز
  .برخيزانيدش و مقدسان و بيوه زنان را خوانده، او را بديشان زنده سپرد

  .  بودپر از اعمال صالحه و بخششِ صدقات) يا دوركاس( ميگويد كه طابيتا ٣٦آية 

  . مي آيد كه مفهومش رحم و شفقت است eleonكلمة يوناني اِ لِي موسون، كه در اينجا صدقه ترجمه شده از ريشة 

  .بنابراين، ميتوان گفت كه طابيتا عطاي رحم و شفقت داشت

  . پس عطاي ترحم در كمك به نيازمندان، يتيمان، فقرا، بيماران، بيوه زنان و غيره كاربرد دارد

  . كارهايي كه طابيتا مي كرد، دوختن جامه و پيراهن براي بيوه زنان بوديكي از 

  . عطاي ترحم يك نوع احساس همدردي است كه گاهي با بخشش صدقات و اعماله صالحه همراه است

  .  ميخوانيم كه اگر يك عضو دردمند گردد ساير اعضا با آن همدرد مي باشند٢٦:١٢در اول قرنتيان 

  .با چنين حس همدردي همراه استعطاي ترحم و شفقت 

، سرگذشت دختر بچه اي را تعريف مي كند كه وقتي از مدرسه به خانه برمي Criswellآقاي دكتر 
امروز بهترين دوستم كه به مدرسه آمد خبر مرگ مادرش را برايم تعريف . گردد به مادرش مي گويد

 دخترك جواب داد، مادر هيچي مادر از دخترش پرسيد خوب عزيزم تو به دوستت چي گفتي؟. كرد
  .نگفتم فقط كنارش نشستم و باهاش گريه كردم

  . شايد اين مثال جالبي از عطاي ترحم يا همدردي باشد

اگر كسي داراي عطاي رحم و شفقت به ديگران است، شادمانه به ا ميگويد كه ه م در رابطه با اين عطا ب٨:١٢روميان 
  .) به سروررحم كنندهيعني  (اين كار مشغول باشد

  . به آن اشاره شده است٩:١٢پنجمين عطاي دائمي خدمتي، عطاي ايمان است كه در اول قرنتيان 

  عطاي ايمان) ٥

  . عطاي ايمان، يعني بطور خارق العاده اي به خدا اعتماد كردن



  . خ دعا همراه استدر دوران رسولان اين عطا معمولاً با انجام معجزات همراه بود، اما امروزه با دعا و دريافت پاس

  . را دارا هستيم در اينجا منظور از ايمان، ايمان نجاتبخش نيست چون همة ما آن

  .  ايمان به عده اي خاص داده شده استعطاياما 

  . به آن اشاره ميكند٢٠:١٧عيسي مسيح در متي 

گفتيد از   بدين كوه ميزيرا هر آينه به شما مي گويم، اگر ايمانِ به قدر دانه خردلي مي داشتيد، ٢٠:١٧متي 
  )ترجمة كلاسيك (.اينجا بدان جا منتقل شو، البتّه منتقل مي شد و هيچ امري بر شما محال نمي بود

  .پولس رسول نيز به آن اينگونه اشاره مي كند

و اگر نبوت داشته باشم و جميع اسرار و همه علم را بدانم و ايمان كامل داشته باشم بحدي  ٢:١٣اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.كه كوهها را نقل كنم و محبت نداشته باشم، هيچ هستم

  .عطاي ايمان، عطائيست كه خدا را فعال مي كند

هر آينه به شما مي گويم اگر ايمان مي داشتيد و شك نمي نموديد، « : عيسي در جواب گفت ٢٢- ٢١:٢١متي 
منتقل شده به دريا افكنده "ين كوه مي گفتيد نه همين را كه به درخت انجير شد مي كرديد، بلكه هرگاه بد

  )ترجمة كلاسيك (».و هر آنچه با ايمان به دعا طلب كنيد، خواهيد يافت٢٢.  چنين مي شد"شو

دت ه م سرگذشت يكي از سفرهاي دريايي پولس را مي خوانيم كه در آن كشتي شان ب٢٧در اعمال رسولان باب 
شتي صدمة زيادي مي خورد و براي ادامة سفر مجبور شده بودند تمام ك. چندين روز گرفتار طوفان شديد مي شود

  . پس از گذشت چند روز، همه اميدشان را از دست داده بودند. وسائلشان را به دريا بياندازند

  .اما پولس در آن شرايط بحراني، بر ميخيزد و با اطمينان و ايماني بي نظير پيامي به همسفرانش مي دهد

اي «: وقتي كه مدت مديدي بدون غذا راه پيمودند، پولس در ميان ايشان ايستاد و گفت ٢٥- ٢١:٢٧اعمال 
دوستان، كاش به حرفهاي من گوش مي داديد و از كريت سفر نمي كرديد تا از اين همه آسيب و زيان در امان 

جان كسي نخواهد هيچ آسيبي به . خوب، حالا كه اين طور شده از شما مي خواهم كه خود را نبازيد٢٢. باشيد
زيرا ديشب فرشته آن خدايي كه من از آن او هستم و او را مي ٢٣رسيد، فقط كشتي از دست خواهد رفت، 

زيرا تو بايد در حضور امپراتور حاضر شوي و خدا جان . اي پولس نترس': و گفت٢٤پرستم در كنار من ايستاد 
ويدل باشيد، زيرا من به خدا ايمان دارم و مي دانم پس آقايان بايد ق٢٥ '.همه همسفرانت را به تو بخشيده است

  .همان طوري كه به من گفته است خواهد شد

  . در اينجا شاهد ايماني بي نظير هستيم كه توسط عطاي روح القدس بخشيده شده

  . پولس علي رغم شرايط بد، اطمينان داشت آنچه فرشتة خدا به او گفته، انجام خواهد شد

  . عتماد به وعده هاي كلام خدا بكار گرفته شوداين عطا بايد براي ا

امروزه كليسا نياز به افرادي دارد كه با استفاده از چنين عطايي، خدا را خدمت كنند و با ايستادن بر تعاليم راستين و 
مين وعده هاي بي نظير خدا، كليسايش را در اين درياي طوفاني كه گرفتار امواج سهمگين بي خدايي، تعاليم غلطِ معل

  . كاذب، سياستِ دنيا، روانشناسي و غيره شده، تشويق و تقويت نمايند



  . خوشبختانه كلام خدا پر از شهادت اين گونه مردان است

 به مردان و زناني اشاره مي كند كه با استفاده از عطاي ايمان، افتخارات و پيروزيهاي بي نظيري كسب ١١عبرانيان باب 
  :كردند كه از اين قرارند

كه از ايمان، تسخير ممالك كردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده ها را پذيرفتند و  ٣٨-٣٣:١١انيان عبر
دهان شيران را بستند، سورت آتش را خاموش كردند و از دم شمشيرها رستگار شدند و از ضعف، توانايي يافتند 

دگان خود را به قيامتي باز يافتند، لكن زنان، مر. و در جنگ شجاع شدند و لشگرهاي غربا را منهزم ساختند
و ديگران از استهزاها و تازيانه ها بلكه . ديگران معزّب شدند و خلاصي را قبول نكردند تا به قيامتِ نيكوتر برسند

تجربه كرده شدند و به شمشير مقتول . سنگسار گرديدند و با اره دوپاره گشتند .از بندها و زندان آزموده شدند
آناني كه جهان لايق ايشان نبود، .  پوستهاي گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذليل و آواره شدنددر. گشتند

  .در صحراها و كوهها و مغاره ها و شكافهاي زمين پراكنده گشتند

  . شاني قهرمانان ايمان هستيم فما نيز، در در دوران خود شاهد رشادتها و جان

ان خود گذشته به جاهاي دور سفر كردند و پيام انجيل را به مردم سرزمين مبشريني كه در شرايط بسيار سخت از ج
  . هاي دوردست رساندند

 ايمان داشت كه خدا عدة زيادي از مردم چين آن دوران را نجات خواهد داد، و اينطور هم Hudson Taylorآقاي 
  . او در آنجا خدمات ارزنده اي در راه تبشير انجيل انجام داد. شد

  . نيز به همينطورGeorge Muellerآقاي 

در كشور عزيزمان ايران، برادراني چون كشيش ديباج، هايك، ميكائيليان، سودمند و بسياري ديگر جان بر كف، خدا 
  .را خدمت كردند و افتخارات آفريدند

 در خدمت امروزه، كار خدا در كليسا، توسط مردان و زناني پيش مي رود كه با استفاده از عطاي ايمان زندگي و
  . ميكنند

هاي به ظاهر مهمي نداشته باشند، اما ايمان بس عظيمي دارند و در پيش  شايد افراد مشهوري نباشند، يا مسئوليت
  .برد ملكوت خدا بسيار موثر و افتخار آفرينند

  .اگر شما اين عطا را داريد حتماً ازش استفاده كنيد

 به آن اشاره ١٠:١٢ تشخيص ارواح مي باشد كه در اول قرنتيان ششمين و آخرين عطاي دائمي خدمتي، عطاي تميز يا
  .شده است

  عطاي تميز يا تشخيص ارواح) ٦

  . بحث بسياري در رابطه با كاربرد عطاي تميز ارواح شده و نظرات متفاوتي در رابطه با آن وجود دارد

  ضاوت يا تشخيص واقعيت، مي باشد  ترجمه شده به مفهوم ق"تميز" كه به فارسي diacrenoكلمه يوناني دياكرِنو 

  . كاربرد اين عطا در گذشته مثل پليس در از كليسا محافظت مي كرد



  . نوشته شود، افراد زيادي ادعا داشتند كه از طرف خدا پيامي براي كليسا دارند) عهدجديد(قبل از اينكه كلام خدا 

  . است و از طرف روح القدس سخن ميگويدهر كس مي آمد و از طرف خدا سخن مي گفت و ادعا مي كرد كه نبي 

  . تشخيص اينكه چه كسي راست مي گويد بسيار مشكل بود

  . بنابراين، افرادي هم بودند كه خدا به آنها عطاي تشخيص اين كار را داده بود

صراحت قدرت تشخيص و قضاوت در مقابل اينكه چه كسي از طرف خدا سخن ميگويد و چه كسي از ارواح ه آنها ب
  .يد است، را داشتندپل

مشكل كليساي قرنتيان اين بود كه، افرادي كه اين عطا را داشتند، يا از آن استفاده نمي كردند و يا اينكه از آن بيخبر 
  .بودند

  . به همين دليل عده اي در جلسات پرستشي مسيح را لعنت مي كردند ولي كسي جلوي آنها را نمي گرفت

  ...يد كه اگر كسي تحت تأثير روح خدا باشد، نمي تواند عيسي را لعن كندپس بايد بفهم ٣:١٢اول قرنتيان 

  . اگر كسي عطاي تشخيص ارواح داشت مي بايست مي ايستاد و فوراً ميگفت كه اين از روح القدس نيست

  .  از ايمانداران كليسا مي خواهد كه از اين عطا استفاده كنند٢٩:١٤پولس رسول در اول قرن

آن دو يا سه نفري كه قرار است نبوت كنند، صحبت نمايند و ديگران درباره گفتار ايشان  ١٤:٢٩اول قرنتيان 
  .قضاوت كنند

  .كار مي گيرده  ميبينيم كه پولس رسول اين عطا را ب١٦در اعمال 

يك روز كه به محل دعا مي رفتيم به كنيزي برخورد كرديم كه روح فالگيري و غيبگويي  ١٨-١٦:١٦اعمال 
: او به دنبال ما و پولس افتاد و فرياد مي كرد. ز اين راه منافع سرشاري نصيب اربابان خود كرده بودداشت و ا

چند روز كارش همين بود تا سرانجام » .اينان غلامان خداي متعالند و راه رستگاري را به شما اعلام مي نمايند«
عيسي مسيح به تو فرمان مي دهم از او به نام «: حوصله پولس سر آمده به سوي او برگشت و به آن روح گفت

  .و در همان لحظه از او خارج شد» .خارج شو

  . خاطر سخنان كنيز نبود كه روح بد را در آن كنيز تشخيص داد، چون حرف بدي نميزده قطعاً پولس ب

ان در در آن زمان اين عطا براي تشخيص اعمال تقليدآميزي كه شيط. پولس از عطاي تشخيص ارواح استفاده كرد
  . كليسا انجام ميداد استفاده ميشد

  .امروزه ما با تطبيق مطالب با كلام خدا قادر به تشخيص معلمين يا آموزه هاي غلط هستيم

  .ظهور كرد و بسيار مخرب بود Montenismدر تاريخ كليسا آمده كه نهضتي با تعاليم بدعت آميز، بنام 

راحتي جلوي فعاليت اين نهضت گرفته شد و كليسا از خطر ه ، باما با كمك عده اي كه عطاي تميز ارواح داشتند
  .انحراف محفوظ ماند

  . عطاي تشخيص ارواح در رابطه با واقعي يا جعلي بودن عطايا نيز بكار برده مي شود



  . ميبينيم كه پطرس چگونه در مقابل حنانيا و سفيره با استفاده از اين عطا قضاوت مي كند٥در اعمال باب 

  . ار گرفته شوده كاين عطا نيز ميتواند در رابطه با تشخيص ارواح پليد، رياكاري، معلمين كاذب يا تعليم غلط بامروزه 

  .ار بگيرنده ككسانيكه اين عطا را دارا هستند، بايد مواظب باشند كه حتماً آنرا در محبت ب

  بنابراين در رابطه با شش عطاياي خدمتي، 

  ا بعهده ميگيرد، عطاي رهبري هدايت ايمانداران ر

  عطاي خدمت در جهت حمايت رهبران عمل ميكند، 

  عطاي بخشش در خدمت به تامين نيازمندان بكار برده مي شود،

  . عطاي ترحم در همدردي با بيماران و فقرا كار مي كند

  . عطاي ايمان، كارهاي خارق العادة خدا را انجام مي دهد

  . از شارلاتان ها و افراد دروغين حفظ مي نمايدو در نهايت عطاي تشخيص ارواح، كليسا را 

  . اين عطايا همراه با عطاياي گفتاري، بطور دائمي در جهت تكميل كليساي مسيح عمل مي كنند

  .جلسة آينده به مطالعة اولين قسمت از عطاياي موقت خواهيم پرداخت

  .فيض و بركت خداوند با همة شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


